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 ســخنان اخیــر محمــود ســریع‌القلم، اســتادتمام دانشــگاه شــهید بهشــتی، درباره 
ضــرورت »طبقه‌متوســط‌بودن« بــرای ورود به سیاســت و اقتصــاد، نمونــه‌ای قابل 
تأمل از نوعی رویکرد نخبه‌گرایی طبقاتی است که در دهه‌های اخیر بارها نقد شده 
است و در بسیاری از مطالعات توسعه، به‌عنوان یک خطای نظری و تجربی شناخته 
می‌شــود. ســخنان او از زوایای مختلف قابل نقد است: خطاهای شــناختی، غفلت 

روش‌شناختی و تعارض با الگوهای تاریخی توسعه و حکمرانی.

سریع‌القلم چه گفت؟
او در ویدئویــی، با طــرح تجربه‌ای از اپلیکیشــن 

دانشــگاهی خود در آمریکا، توضیح می‌دهد که 

پرسش دانشگاه درباره داشتن »اتاق شخصی در 

کودکی« برای سنجش طبقه اجتماعی بوده و بر 

این اساس، افراد طبقه متوسط به بالا صلاحیت 

بیشتری برای ورود به سیاســت و اقتصاد دارند. 

او ســپس می گوید: ریشه بســیاری از مشکلات 

امروز ما در طبقه ای است که الان در کشور حاکم 

اســت. این قشــر دنیا را نمی‌شناســد. اقتصاد را 

نمی‌شناســد. اصلًا نمی داند که چه جوری باید 

گره‌هایش را با دیگران حل کند. ســریع القلم با 

اشاره به یک شــخص و یک روزنامه که اسم آن ها 

را هم نمــی آورد، ادامه می دهــد: مثلًا می گوید 

که وزیرخارجــه کریه صفت آمریکا. کســی که از 

طبقه متوسط باشد این حرف را نمی زند. یا مثلًا 

آن روزنامــه معــروف در تهران هرچــه دلش می 

خواهد به زن رئیــس جمهور فرانســه می گوید. 

آن ها چیــزی نمــی گویند، امــا یک جایــی ثبت 

می‎کنند و بعداً هشــت ماه برجام را به تاخیر می 

اندازند. او در ادامه می گوید: هر کســی را نباید 

اجازه داد بیایــد وزیر اقتصاد شــود، وزیر خارجه 

شود، نماینده مجلس شود. طبقه متوسط هست 

که آینــده این کشــور را رقم می‎زند. کســانی که 

تصمیم می‌گیرند خیلی هایشان به دنبال جبران 

محرومیت های گذشــته اند و این نمی تواند یک 

کشــور را مدیریت کنــد. این نمی تواند شــوکت 

ایران را برقرار کند.

 ظاهر و باطن یک ادعای عجیب

در ظاهــر، ســخنان او توصیــه‌ای بــرای احــراز 

بلافاصلــه  امــا  اســت.  مدیــران  صلاحیــت 

پرسش‌هایی پدید می‌آید:

کــدام بخــش از زندگــی افــراد )کودکــی،   ▪▪

نوجوانی، جوانی( معیار طبقه است؟

آیــا فقــر یــا ثــروت لزومــاً نشــانه ناتوانــی یــا   ▪▪

بی‌کفایتی است؟

آیا تاریخ سیاســت جهانی چنین گزاره‌ای را   ▪▪

تأیید می‌کند؟

تجربه جهانی خلاف این را می‌گوید. ده‌ها رهبر 

و سیاســتمدار مؤثر جهــان از طبقات متوســط 

یا فرودســت آمده‌اند: گاندی در هنــد، آبراهام 

لینکلــن، دوایــت آیزنهــاور، ریچارد نیکســون، 

جیمی کارتر و تا حدی بیل کلینتون در آمریکا. 

یعنــی نــه فقــر مانــع مدیریت اســت و نــه ثروت 

ضامن آن.

امــا در باطــن ماجــرا، یــک دال مرکــزی دیده 

می‌شود: توجیه‌کردن شکست تعامل با غرب از 

طریق متهم‌کردن »طبقات پایین« به ناآشنایی 

بــا آداب دیپلماتیــک. گویی مشــکل اصلی، نه 

ســاختار قدرت جهانی و نه فشارهای سیاسی، 

بلکــه چنــد نقد تنــد یــک روزنامــه در تهــران یا 

اظهارات یک شخص بوده است.

 ثروت = شایستگی؟ یک خطای کلاسیک

ادعای ســریع القلــم، معلــول یکــی از ابتدایی 

ترین خطاهای انسان شناسی است؛جایگزینی 

ثــروت بــا توانایــی. افزایــش ثــروت یــک فــرد 

می‌تواند حاصل:

تولیــد ارزش افــزوده، آمــوزش باکیفیــت، یــا 

بالعکــس: رانــت، موقعیــت خانوادگــی، ارث، 

سفته‌بازی، یا فعالیت‌های نامولد باشد.

این یعنی از »مظاهر رفاه« نمی‌توان به »توانایی 

مدیریتی« رســید. همان‌گونه که فقر نیز الزاماً 

نشــانه بی‌کفایتــی نیســت؛ چه‌بســا حاصــل 

ســاختارهای ناعادلانه، فرصت‌های مسدود یا 

شرایط خانوادگی باشد.

ــا ســـوءمـــدیـــریـــت ــ   ضـــعـــف طـــبـــقـــاتـــی ی

 یا استضعاف؟
در سخنان او فرض شده که طبقه ضعیف، علت 

مشکلات کشور اســت؛ نه ســاختارهای توزیع 

فرصت، نه کیفیــت حکمرانی، نــه حتی تحریم 

به دلیل استقلال طلبی و نه نابرابری.

ایــن موضوع به گفتــه برخی کارشناســان، یک 

»خطای ساخت‌شناســی« اســت. چرا که وقتی 

دو ملت یا دو طبقــه را با هم مقایســه می‌کنیم، 

باید ببینیم:

آیا یکی تحت تحریم است یا نه؟  ▪▪

آیا فرصت تحصیل، رقابت آزاد، دسترسی به   ▪▪

منابع و امکان پیشرفت داشته است؟

آیــا در معــرض هجــوم فرهنگــی، امنیتی یا   ▪▪

اقتصادی بوده است؟

نادیده‌گرفتــن ایــن عوامــل، بــا آینــده بشــر به 

روایت قرآن کریــم نیز در تعارض اســت. جایی 

که بــه این مضمــون بیان شــده اســت: زمین را 

مردمانی که به اســتضعاف کشیده شده اند، به 

میراث می برند. این موضوع نیز نشان می دهد 

بخشی از اقشار در دهک های ضعیف، افرادی 

هستند که در نتیجه ســاختارهای ناعادلانه به 

استضعاف کشیده شــده اند و این افراد به هیچ 

عنوان انســان های کــم توانی از نظــر مدیریت 

نیستند. با این معیار )و با اذعان به سوءمدیریت 

هــای موجــود در کشــور(، تحلیل ســریع‌القلم 

با واقعیات امروز کشــور مــا و همچنیــن منطق 

تاریخی و اجتماعی در تضاد است.

 ادعایی بدون پشتوانه علمی

نکتــه مهــم دیگــر، فقــدان هرگونــه تکیــه‌گاه 

تجربــی در این ســخنان اســت. هیــچ پژوهش 

جامعه‌شــناختی معتبــر ادعــا نمی‌کنــد »طبقه 

متوسط به بالا ذاتاً مدیر بهتری تولید می‌کند«.

هیچ نظریــه توســعه‌ای نگفته »فقــرا نباید وارد 

ساختار قدرت شوند«.

ایــن رویکــرد شــبیه همــان ادعــا دربــاره تاثیر 

»ضخامــت کورتکــس مغــز بــر توســعه« اســت: 

نوعــی زیست‌شناســی‌کردنِ توســعه، بــدون 

کوچک‌ترین پشتوانه تجربی.

ایــن در حالی اســت کــه از نظر دانش توســعه، 

متغیرهای مؤثر عبارت‌اند از: شفافیت، نهادها، 

قانــون، آمــوزش، مشــارکت، انضبــاط مالــی، 

آزادی اقتصــادی و اعتماد اجتماعــی. نه مدل 

خــودرو، نه محــل تولد، نه داشــتن یا نداشــتن 

اتاق شخصی.

 تقلیل توسعه به آداب اشرافی

یکــی از نــکات عجیــب ســخنان او، مثال‌هایی 

است که برای »عقب‌ماندگی« می‌آورد: اهانت 

یک روزنامه‌نگار ایرانی به همسر رئیس‌جمهور 

فرانســه! بلــه رعایت موازیــن اخلاقــی در نگاه 

رشــد جامعه اســامی- ایرانــی، از اصول لازم 

اســت. امــا وی طــوری بیــان کــرده کــه گویی 

قبولی در آزمون توســعه به مفهوم عام، وابسته 

بــه رعایــت آداب اشــرافی در برابــر نخبــگان 

سفیدپوست غربی است. اما آیا او همین میزان 

حساســیت را نســبت بــه توهیــن رســانه‌های 

غربــی بــه مقدســات مســلمانان دارد؟ پاســخ 

تقریباً روشــن اســت: خیر. و این، نشان‌دهنده‌ 

درونی‌ســازی منطــق طبقاتــی جهانی اســت: 

برخــی تحلیلگــران داخلــی، خــود را »طبقــه 

فرودســت جهان« می‌داننــد که بایــد در مقابل 

»طبقه ممتاز غرب« رعیت‌وار رفتــار کنند. این 

تصادفی نیســت؛ این همان منطق است که در 

داخل کشــور نیز بازتولیــد می‌شــود: فقیر باید 

رعیت باشد؛ غنی باید ارباب.

تجربــه آمریــکا: نخبگان بســته، نــه الزاماً 
شایسته

اگر هم سخنان او ناظر به تجربه آمریکا باشد، باید 

گفت بله: بخش مهمی از ساخت قدرت در آمریکا 

از طبقات مرفه می‌آید. اما علت آن نه به خاطر ژن 

ذاتی خوب )به عنوان مثال IQ بالا( بلکه به خاطر 

سایر ژن ها! نظیر ژن بهره مندی از امکانات خوب 

برای راهیابی به مدارس و دانشگاه های گران و 

فوق گــران، ژن بهره مندی از شــبکه خانوادگی 

ثروتمند، ژن برخورداری حمایت مالی در کمپین 

هــای سیاســی، ژن خودتکثیــری هــای نهادی 

مانند هیئت مدیره ها، صندوق های سرمایه و ... 

است. این دقیقاً مورد انتقاد کارشناسان توسعه 

اســت؛ چرا که چنین چرخه بسته‌ای )که یکی از 

مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصادی آن، رشد 

بیشــتر بازده سرمایه نســبت به رشــد اقتصادی 

است( بخش بزرگی از ظرفیت انسانی جامعه را 

حذف می‌کند.

 اصل حرف چیز دیگری است؟
بــا کنــار هم‌گذاشــتن مثال‌هــای او، روشــن 

می‌شــود که محور اصلی انتقادش »رفتار برخی 

سیاســتمداران اســتقلال‌طلب ایــران در برابــر 

غرب« است؛ نه مسئله طبقه اجتماعی.

امــا در همیــن ادعــا نیــز یــک تناقــض بــزرگ 

وجــود دارد: همــان سیاســتمداری کــه بــه نظر 

می رســد هدف اشــاره اوســت، از نظر بســیاری 

از منابــع بین‌المللــی، یکــی از توانمندتریــن 

استراتژیســت‌های منطقــه‌ای و باهوش‌تریــن 

چهره‌های سیاســت ایران توصیف شــده است-

یک نمونه نقض کامل برای نظریه او.

درمجموع باید گفت: ســخنان ســریع‌القلم نه بر 

داده استوار است، نه بر تجربه، نه بر تحلیل علمی 

توسعه. این ســخنان بیش از آن‌که تبیین‌کننده 

مشــکلات ایران باشــد، بازتاب یک جهان‌بینی 

طبقاتی اســت که در آن ثــروت به‌جــای توانایی 

می‌نشــیند، ادب ظاهــری جــای سیاســت را پر 

می‌کنــد و »تعامل بــا غرب« بــه معیار تشــخیص 

صلاحیت تبدیل می‌شود.

در حالی‌که تجربه تاریخی و اجتماعی-از هند تا 

آمریکا و از انقلاب‌ها تا اصلاحات-نشان می‌دهد 

پیشــرفت زمانــی رخ می‌دهــد که همــه طبقات 

جامعه فرصت مشــارکت، رقابــت و نقش‌آفرینی 

داشــته باشــند؛ نه زمانی که یــک طبقه بــر بقیه 

خط‌کش بکشد.

خط‌کش کج سریع‌القلم
اظهارات محمود سریع‌القلم مبنی بر این‌که »نباید افراد طبقه ضعیف در ایران پست بگیرند«، مغالطه ای است که نه با تجربه جهانی سازگار است و نه با واقعیت ایران
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صعود قیمت‌ها در بازار 

طلا و ارز
 طلا، سکه و دلار، که بازار معاملات صبح دیروز 

را بــا افزایــش چشــمگیر قیمت‌ها آغــاز کرده 

بودند، در بازار عصر نیز به روند افزایشی خود 

ادامه دادند و طلا و سکه بر بام تاریخی قیمت 

خود ایستادند.

 در بازار، هر گرم طلای 18 عیار با  365 هزار 

تومــان افزایــش و با نــرخ 11میلیــون و 830 

هزار تومان معامله شــد؛ ســکه بــا 3 میلیون و 

800 هــزار تومــان افزایــش، 122 میلیون و 

810 هزار تومان قیمت گذاری شد. نیم‌سکه 

و ربع ســکه نیز به ترتیــب، 63 میلیون‌ و 700 

هزارتومــان و 36 میلیــون و 800 هزارتومان 

تومان در تابلوی اعلان قیمت‌ها نمایان شدند. 

دیــروز همچنین نــرخ دلار بــا افزایــش حدود 

1700 تومانی، به 115 هــزار و 800 تومان 

رسید.

‌انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
از نادیده گرفتن بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی

خراســان- میثــم ظهوریــان، عضــو کمیســیون 
اقتصادی مجلس، در یادداشــتی نوشــت: شکل 

گیــری قواعــد کار مانند حداقــل حقــوق، بیمه، 

تعطیلات و اضافه کار، حاصل ســال هــا مبارزه و 

تلاش حامیان حقوق کارگــران در نقاط مختلف 

جهان بــوده اســت. نســل جدیــد ســرمایه داری 

)سرمایه داری پلتفرمی( اما زمینه ای را برای نادیده 

گرفتن این حقوق اساسی ایجاد کرده است. پلتفرم 

هایی مانند پلتفرم های حمل و نقل با این ادعا که 

صرفاً واسط بین خدمت دهنده و کاربر هستند، عملًا 

خود را از رعایت این ضوابط معاف کــرده اند. این در 

حالی است که نوع تعامل این پلتفرم ها با نیروی کار 

مانند تشــویق و تنبیه، رتبه بنــدی، جریمه، پیگیری 

تخلفات و دریافت پورســانت دلالت بــر نوعی رابطه 

کارگر و کارفرما و نه صرفا واسط )مانند پلتفرم های 

تولید محتوا( دارد. برقراری حق بیمه برای رانندگان 

فاقد بیمه این پلتفرم ها حداقلی ترین گام برای احیای 

قواعد کار در این زیست بوم است.
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